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ادامه از صفحه اول

 پیشنهادی به آقای رئیس جمهور:  
اجرای کشاورزی سازگار با اقلیم

تغییر اقلیم تنگدستی آبی کشاورزی را افزایش داده 
و از بهره وری تولید کاســته و می تواند مراحل کاشت 
و زمان کاشــت یک گیــاه را جابه جا کنــد. افزایش 
ســیلاب، افزایــش تبخیــر و تعرق، افزایــش دمای 
متوســط کشــور، کاهش ۲۰ درصدی میزان بارش و 
تغییرهای الگوهای اقلیمی به ما هشــدار می دهند 
که بحــران آبی ایران در آینده جدی تر خواهد شــد. 
به طــور خلاصــه تغییر اقلیــم می تواند کشــاورزی 
شکننده و بحران زده ایران را بیش  از پیش دستخوش 

آسیب کند.
چهارم. کشاورزی ما برای حفاظت از خود و معیشت 
کشــاورزان در مقابل تأثیرات نوســان ها و تغییرهای 
اقلیمی نیازمند اعمال اصلاحات ســازگارانه اســت. 
سازگاری شــامل مجموعه اقداماتی است که انسان 
در پاســخ به طبیعت با پیش بینــی تغییرات اقلیمی 
انجــام می دهد تا تأثیــرات زیان بــار آن را کم کند و 
هم زمان از فرصت های ایجادشــده به دلیل تغییرات 
اقلیمی سود ببرد. کشاورزی و کشاورزان ایران باید با 
اقلیمِ ایران سازگار شــوند و بیشترین انعطاف پذیری 
نسبت به تغییرات اقلیمی را داشته باشند. کشاورزی 
ســازگار به اقلیم یک رویکرد یکپارچه با هدف حفظ 
امنیت غذایی و کاهش آســیب پذیری کشــاورزی از 

تغییر اقلیم است.
پنجم. تحقق کشاورزی سازگار به اقلیم نیازمند اعمال 
تغییرات چشمگیر در سیاست ها و سازوکارهای ملی 
و محلی است. اجرای درست و صحیح سیاست های 
سازگار به اقلیم مانند ۱- راه اندازی شبکه آموزش ویژه 
کشاورزان و ارتقای دانش آنها در مورد نحوه سازگاری 
با نوسانات اقلیمی، ۲- اجرای الگوی کشت متناسب 
با تــوان محیطی هــر منطقه، ۳- تقویت و توســعه 
کشت دیم (کشاورزیِ مبتنی  بر آب های تجدیدناپذیر)، 
۴- توسعه کشت فراسرزمینی برای محصولات پُرآب 
مصرف و استراتژیک، ۵- تدوین سیاست های حمایتی 
و تشویقی با هدف کشت گونه های مقاوم به خشکی 
توسط کشاورزان، ۶- تعیین قیمت مناسب و تضمین 
خرید محصولات کم آب بر توســط دولت، ۷- احداث 
صنایع تبدیلــی برای محصولات ســازگار با اقلیم در 
منطقه، ۸- توسعه فناوری های ذخیره و صرفه جویی 
در مصرف آب (قطره ای، بارانی و...)، ۹- تقویت بیمه 
محصولات کشاورزی براســاس شاخص آب وهوایی، 
۱۰- پرداخت یارانه برای کشــت محصولات سازگارتر 
برای جبران تفاوت درآمد کشــاورزان، ۱۱- اســتفاده 
از آب های خاکســتری و بازچرخانــی آب در مصارف 
کشاورزی، ۱۲- توسعه کشت گلخانه ای، ۱۳- تحقیق 
و ترویج فعالیت های اصلاحی برای تولید ارقام منطبق 
با اقلیم ایران و ۱۴- توســعه احداث باغ های مدرن با 
توجه به شــرایط اقلیمی هر منطقــه و...، می تواند از 
کاهش عملکرد محصول و خطرات زیســت محیطی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تغییر اقلیم بر 

کشاورزی ایران جلوگیری کند.
ششم. امروز بیش ازپیش نیازمند تغییر در برنامه ریزی  
کلان مدیریــت کشــاورزی هســتیم. در صورت عدم  
تغییر بینش و سیاســت گذاری در بخش کشــاورزی 
و ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی وابســته بــه آن، 
ســامانه های تولیدی در آینــده نزدیک قادر به تأمین 
امنیت غذایی ایران نخواهنــد بود. برنامه ریزی برای 
سازگارکردن کشــاورزی و کشــاورزان با تغییر اقلیم 
و تغییــر تدریجــی روش تولید در بخش کشــاورزی 
براســاس آمایش ســرزمین می تواند ضمــن تأمین 
امنیت غذایی کشــور، در مدیریت بحــران آب ایران 
مؤثر باشد. برای نجات کشاورزی امروز باید به سمت 
کشاورزی ســازگار با اقلیم و کشاورزی طبیعت مدار 
حرکت کنیم. شایســته اســت رئیس جمهور محترم، 
جناب آقای ابراهیم رئیســی و دولت سیزدهم برای 
سازگاری کشاورزی با اقلیم ایران برنامه ریزی علمی 

و مدونی داشته باشند.
*پژوهشگر کشاورزی و اقلیم
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عکس جنجالی و دانش هرمنوتیک
۲- توضیحات انگلستان و روسیه مبنی بر نداشتن 
سوء نیت: براســاس عذرخواهی دو کشور، هیچ گونه 
قصد منفی بر ضــد دولت و ملت ایران در کار نبوده 
اســت. این احتمــال نیز با مشــکلات خــاص خود 
مواجه اســت: چرا این اتفاق بایــد بلافاصله بعد از 
شروع به کار دیپلمات جدید انگلیس، آن هم با ابتکار 
و دعوت ســفارت روســیه رخ دهد؟ معنای صندلی 
خالی آمریکا چیســت (درحالی که می توانستند فقط 
از دو صندلی اســتفاده کنند)؟ این عکس با شــرایط 
فعلی ایران ارتباط دارد؟ به هرحال براســاس اصول 
هرمنوتیکــی، این عکس یک نماد اســت و می تواند 

حاوی یک یا چند پیام باشد.
۳- اشــاره به تحــولات اخیر روابــط بین الملل: 
احتمــال دیگر آن اســت که این عکــس حاوی پیام 
خاصی -نه ضرورتا علیه دولت و ملت ایران- است. 
این احتمــال چند مســئله را به عنــوان پیش فرض 
می پذیــرد: اولا کشــورها پس از یــک دوره تحولات 
عمیق (مثل انقلاب) پاســخ گوی اعمال دولت های 
قبل نیســتند. پــس همان گونــه که ایران اســلامی 
مسئول اعمال شاه نیست، روسیه امروز نیز با روسیه 
تزاری تفاوت ماهــوی دارد. ثانیا در روابط بین الملل 
امروز خط کشــی شــرق و غرب وجود ندارد و اساسا 
این خط کشــی به دوران جنگ سرد مربوط می شود. 
ثالثا در این دوران، اصالت با منافع ملی اســت. یکی 
از دیپلمات هــای روســیه به وزارت خارجــه ما امر 
سنگینی را متذکر شده بود: «روسیه همواره براساس 
منافــع ملی خود عمل می کند، نه براســاس اهداف 
ایدئولوژیــک!». این جمله هرچند ممکن اســت در 
رشته روابط بین الملل از امور بدیهی تلقی شود، ولی 
برای ما اســتلزامات خاص خود را دارد. معنای این 
ســخن آن است که روسیه ممکن است در کنار ایران 
و محور مقاومت باشــد و اگر منافع ملی این کشــور 
اقتضا کند با اســرائیل همکاری می کنــد. به همین 
منوال، روسیه و انگلیس هم دو کشور رقیب هستند، 
هم رفیق قافله! نتیجه آنکه این دو قدرت براســاس 
نظــم بازی گونــه در روابــط بین الملل و براســاس 
سیاســت قدرت و محوریت منافــع ملی، این عکس 
را منتشــر کرده اند، ولی کســانی که هنوز در دوگانه 
اســتعمارگر/ مستعمره، شرق/ غرب و مانند آن خود 
را محصور کرده اند، چه بســا برداشــتی دیگر داشته 
باشــند؛ برداشتی که براســاس حس مشترک ایرانی 
چندان هم بلاوجه نیســت. پس نیت مؤلف در اینجا
-اگر کشف شدنی باشد- تطابق چندانی با دریافت و 

فهم مخاطب نداشته است.

روزنه

دختر علی سلیمانی: 
از طرف پدرم می گویم

 که حلالم کنید
علــی ســلیمانی ظهر جمعــه ۲۲ مــرداد در  �

شــرایطی به خانه ابدی بدرقه شــد کــه دخترش 
«صبا» از همگان خواســت از مراســم خاکسپاری 
او، شــادی و امید را به یادگار ببرند؛ چراکه همواره 
او امیدبخش و شــادی بخش بود. به گزارش ایسنا، 
علی ســلیمانی، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، با 
روضه خوانی آذری و فارســی و سخنان کوتاهی از 
دختــرش در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا (س) 
در کنار مجید فروغــی (هنرمند نمایش های آیینی 
ســنتی) به خاک سپرده شــد. مراسم خاکسپاری او 
با ســخنانی از سید جواد هاشمی آغاز شد. هاشمی 
از عشــق پدر علی ســلیمانی و علاقه خــود او به 
حضرت علی (ع) ســخن گفت. او گفت: این لحظه 
برای ما ســخت و غم انگیز اســت؛ ولی برای علی 
چنین نیســت. بارها دختــرش صبا به من می گفت 
پدرم خیلی آرام اســت و آرامــش او به من منتقل 
می شــود. از شــما هم می خواهم آرامش داشــته 
باشــید؛ چراکه آرامش شــما به او منتقل می شود. 
بعد از اجرای یک قطعــه روضه خوانی آذری، صبا 
دختر علی سلیمانی در سخنانی گفت: پدرم با اسم 
علی به دنیا آمد و با عشق او زیست و هم قدم شد تا 
خدا. من صدای سلامی را که پدرم به حضرت علی 
داد، شنیدم. شنیدم که او می گفت: «به خدای کعبه 
رستگار شدم». او خطاب به پدرش ادامه داد: امروز 
تن تو بذر می دهد. ما بدن تو را به خاک می ســپاریم 
و در زمین می کاریم تا ســبز شــوی و ســبز بمانی. 
دختر علی ســلیمانی از طرف مادرش که به دلیل 
تأثر شدید امکان ســخن گفتن نداشت، از همه ابراز 
همدردی هایی که در این دو روز تســلی خاطر آنان 
بوده، قدردانی کرد. او با اشــاره به شــرایط بحرانی 
کرونا و شمار قربانیان این ویروس اضافه کرد: شرایط 
جامعه دردناک است. قطعا افراد شبیه ما بی شمار 
هستند. در سالن تدفین کسان زیادی مانند من جسم 
پدر را به خاک ســپرده اند؛ ولــی می دانند که روح 

پدرشان در کنارشان است.
صبا ســلیمانی با یادآوری اینکه پدرش همواره 
امیدوار و پر انرژی و شــاداب بوده است، اضافه کرد: 
اگر در ســختی ها بمانیم، هنر است. زندگی با همه 
دشواری ها ادامه دارد. خوب باشید و خوب بمانید. 
اگر می خواهید پدرم مثل همیشه آرام و شاد باشد، 
از اینجا شادی و امید را به یادگار ببرید. او همیشه به 
امیدبخشی ایمان داشت؛ حتی وقتی این کار سخت 
بود. او شــعری را به یاد پــدرش خواند و از جانب 

پدرش از همگان حلالیت خواست.  
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درخواست تشکل های صنفی 
کارگردانان و بازیگران درباره 

واکسن کرونا
انجمن بازیگران و کانون کارگردانان ســینمای  �

ایران در بیانیه های جداگانه ای خواستار تسریع در 
روند واکسیناسیون شدند.

در بیانیه انجمن بازیگران سینمای ایران با انتقاد از 
روند موجود درباره وضعیت کرونا، این تشکل خواهان 
«اعلام برنامه ای فوری و مشخص و واقعی برای ورود 
واکسن و برنامه ای دقیق در مورد استفاده از امکانات 
لازم پزشکی برای مقابله با این بیماری مرگبار و درمان 

درد و رنج و مصائب مردم» شد.
کانــون  کارگردانان ســینمای ایران هــم ضایعه 
دردناک درگذشت علی ســلیمانی، بازیگر و کارگردان 
ســینما را به خانواده آن مرحوم و اهالی سینما و تئاتر 
و تلویزیون تســلیت گفت و در بخشــی از بیانیه اش 
نوشت: «کانون کارگردانان سینمای ایران، پیش از این 
تقاضای واکسیناســیون اهالی سینما را داشت که در 
دوران سخت کرونا، مشغول به کار در فیلم سینمایی 
و سریال های نمایش خانگی برای مردم هستند، ولی 
هم اکنون نگران همه مردم ایران است و امیدوار است 
با واکسیناسیون فوری مردم با هر واکسنی که می توان 
وارد و یــا تولید کــرد و با کنترل این شــرایط وخیم و 

دردناک، جلوی این روند را بگیرند».

خبر 

  بعد از گذشت سال ها فیلم «شطرنج باد» در سطح جشنواره های  �
بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. روند نمایش بین المللی فیلم 

چگونه بود؟
تا ســال ۲۰۱۳ گفته می شد که نســخه اصلی فیلم گم شده! فیلم 
از بعــد از ۱۳۷۰ بــا کیفیت خیلــی بد تصویر و صــدا و با صحنه های 
حذف شده توســط عده ای دیده شده است. آقای سعید عقیقی،  منتقد 
ســینما، ازجمله کسانی است که همین نســخه را دیده بود و در سال 
۱۳۸۰ مقاله ای درباره فیلم نوشــتند و متذکر شــدند که این فیلم جزء 
یکی از فیلم های مؤلف سینمای ایران است که متأسفانه در گذر زمان 
فراموش شــده ! در آن مقاله به صراحت مطرح شد که «شطرنج باد» 

جزء فیلم های مهم سینمای مؤلف ایران است.
 اصلا ماجرای گم شدن و بعد پیدا شدن فیلم چیست؟ �

به طور کلی مسئله ای که در گم شدن فیلم ها محرز است، این است 
که به دلیل بی توجهی صاحبان فیلم ها و ســینماها، نگاتیوهای فیلم 
را لزومــا حفظ نمی کردنــد و حتی گاهی در پوزتیوهای فیلم دســت 
می بردند و فیلم را براساس خواسته خودشان تغییر می دادند تا شاید 
بتوانند به فیلم سر وشــکل تجاری بدهند و آن را بفروشــند! این اتفاق 
برای فیلم های «شــطرنج باد»، «چشــمه» آربی آوانسیان و فیلم های 
آقای فریدون رهنما هم افتاده اســت. آن موقع آقای فرمان آرا ســعی 
کردند فیلم را بفروشــند تا در ســینماها پخش کنند که نتوانستند و به 
در خواســت صاحبان ســینما فیلم را کوتاه کردند و تمام صحنه های 
رختشــویی را حذف کردند و پوزتیو جدید از فیلم چاپ کردند و بعد از 
انقلاب از روی همین پوزتیوها، کپی های یوماتیک کشــیدند و درنهایت 

VHS آن در بازار سیاه برای مدتی دست به دست می چرخید!
از ســال ۱۳۸۵ در  تحقیقــات دانشــگاهی ام متوجــه شــدم چند 
پوزتیو این فیلم در چند مؤسســه ســینمایی در ایران وجود دارد اما با 
صحنه های حذف شده و درنتیجه این پوزتیوهای تکه و پاره به درد ترمیم 
فیلم نمی خوردند. تا اینکه متوجه شــدم نگاتیوهای فیلم در لابراتوار 
بدیع نگهداری شده بودند. ولی متأسفانه مدتی بعد از ورود دیجیتال به 
سینمای ایران، شرکت بدیع ورشکست می شود و مسئولان این شرکت 
تمام این نگاتیوهــا را دور می ریزند . برادر من امین اصلانی برای کرایه 
وسایل فیلم خودشان که فیلم تاریخی بوده به یک سمساری مراجعه 
می کنــد و در آنجا اتفاقی این نگاتیوهــا را پیدا می کند: یعنی ۱۱ حلقه 
فیلم با صدای کامل که فقــط در حلقه آخر چند خط خوردگی وجود 
داشت، وگرنه بقیه حلقه ها کاملا دست نخورده بودند. اما به مرور زمان 
تمام رنگشان از بین رفته بود و به همین دلیل بعد از اسکن، تمام فیلم 
آبی بود که با اتالوناژ زیر نظر مستقیم آقای اصلانی توانستیم رنگ های 

اصلی را دربیاوریم.
 ماجرای فیلم «شطرنج باد» چه بود؟ �

ماجرا این بود که وقتی فیلم در جشنواره جهانی تهران به نمایش 
درآمد، با شرایط نامناسبی پخش شد و کسی نتوانست فیلم را با نور یا 

کیفیت درست ببیند. متأسفانه هیچ کس این فیلم را با کیفیت درست و کامل 
ندید! بنابراین بدون اینکه به خودشان زحمت بدهند و فیلم را کامل ببینند به 
فیلم حمله کردند و گفتند  فیلم نامه مشــکل دارد و قابل فهم نیست! طبیعی 

است وقتی نیمی از فیلم حذف شود دیگر قابل فهم نخواهد بود.
 اما پرسش این است که چرا روند مرمت فیلم این قدر طول کشید؟  �

آقای محمد رضا اصلانی نســخه فیلم را برای من به پاریس فرســتادند و 
 زمانی که من در  حال مکاتباتی با مؤسســات اروپایی بودم و داشــتم تقاضای 
ترمیم فیلــم را پیگیری می کردم، چند نفر از شــاگردان آقــای اصلانی بدون 
آنکه شــناختی از فیلم و از سیستم کاری کشورهای غربی داشته باشند، بدون 
هماهنگی درســت، برای ترمیم فیلم با ســینماتک ها یا جاهای دیگر مکاتبه 
کردند. این افراد می خواستند کمک کنند اما آشنایی با این کار نداشتند. مسئله 
این اســت که اگر نامه ای که درست نوشته نشده است، به مرکزی داده  شود، 
ارزش کار را پایین می آورد. کسی که متخصص کاری نیست و خودش را وسط 
می اندازد تا خود را مطرح کند، در واقع مثل ســدی جلوی پا می شــود. اصولا 
غرور شــخصی را باید در مقابل مسئله نجات میراث فرهنگی کنار گذاشت و 

کار را به کاردان سپرد.
خلاصه به خاطر این دلایل مجبور شــدم کمی صبر کنم تا زمان نامه های 
اشــتباهی که از طرف افراد مختلف فرســتاده شــده، بگذرد و اســم فیلم از 
فهرســت درخواست ها خارج شــود. این مســئله و این افراد کار من را عقب 

 انداختند! برای مسائل حقوقی فیلم هم نیاز به زمان بود.
 خب وقتی نامه های بی ربط که بدون هماهنگی با شما به عنوان نماینده  �

قانونی فیلم برای مراکز مختلف ارســال شــد،  چرا بلافاصله اطلاع رسانی 
نکردید؟ 

همه این کارها انجام شــد ولــی زمان برد تا بالاخره ســال ۱۳۹۷ یکی از 
شاگردان آقای اصلانی، آقای میلانی، آقای احسان خوشبخت را به من معرفی 
کردند و به لطف آقای خوشــبخت توانستم با مسئول بخش ترمیم سینماتک 
بولونیا وارد بحث و گفت وگو شــوم و درخواســت اصلی را بدهم. مســئول 
سینماتک بولونیا فیلم را به مراکزی که بودجه ترمیم را تأمین می کنند، معرفی 
Film Founda-) کردند؛ خصوصا به مرکز مارتین اسکورسیزی، فیلم فاندیشن

tion) کــه من قبل تر با آنها هم در مذاکــره بودم. این مذاکرات بالاخره نتیجه 
داد و آنها وقتی «شــطرنج باد» را دیدند به شدت جذب فیلم و متوجه ارزش 
فیلم و جایگاه تاریخی آن در ســینمای ایران شدند. بعد از چندین ماه بحث و 
گفت وگو درباره ســبک و ارزش هنری فیلم و مسائل حقوقی فیلم در نهایت، 
فیلم فاندیشــن (Film Foundation) و چینه تکا (یا همان سینماتک) بولونیا 
 (Image Retrouvée) در ایتالیــا و مرکز ایماژ روتروه (Cineteca di Bologna)

در پاریس هزینه ترمیم تکنیکی فیلم را تقبل کردند.
ایــن شــانس بزرگی بود کــه آنها ترمیم فیلــم را به عهــده گرفتند، زیرا 
چینه تــکای بولونیا یکی از مهم ترین و پیشــرفته ترین مراکــز ترمیم فیلم در 
دنیاســت و امکاناتی که دارنــد و افرادی که آنجا کار می کننــد از بهترین ها 
محسوب می شوند. فیلم «خشــت و آینه» ابراهیم گلستان هم به کمک این 
ســازمان ترمیم شده است. از خصوصیات ترمیم «شــطرنج باد» این بود که 
این فیلم رنگی اســت و بقیه فیلم های ایرانی ترمیم شده در این مرکز سیاه  و 
ســفید بودند و رنگی بودن این فیلم به زمان و دقت و کار بیشتری نیاز داشت 
و به خصوص که این فیلم یک نمونه از فیلم های ارزشــمند رنگی ایرانی در 

تاریخ سینمای ایران است.
 تازه با آن کیفیت عالی فیلم برداری. �

بله. رنگ و کیفیت فیلم برداری این فیلم خارق العاده است و کیفیت کاری 
ســینمای ایران در آن دوران را نشــان می دهد. دکوپاژ، رنگ، کمپوزیســیون و 
نورپردازی این فیلم مبحث زیبایی شناختی تصویر فیلم رنگی در سینمای ایران 
قبل از انقلاب را مطرح کرد. چون قبل از ترمیم «شــطرنج باد» همیشه درباره 
فیلم های سیاه و ســفید صحبت شده بود. از آنجایی که هنوز ورسیون ترمیم 
شــده  با کیفیت عالی فیلم های رنگی قبل از انقلاب کسانی مثل کیارستمی یا 
کیمیاوی نمایش داده نشده بودند -هنوز فیلم «گزارش» بیرون نیامده بود- و 

در نتیجه مسئله رنگ در سینمای ایران این قدر مطرح نشده بود!
 با این رویکرد، تحلیل و  نگاه شان به تاریخ سینمای ایران چگونه بود؟ �

از نظر زیبایی شناســی و فهم تصویری، ســینمای ایران را ســینمایی مهم 
و قابل ارجاع می دانند. شــاهکارهای ســینمای ایران، زبان و بیان ســینمایی 
خاص خودش را دارد. مشــکل این اســت که تاریخ نگاران ایران و یک ســری 
از تاریخ نــگاران اروپایی و آمریکایی خیلی اصرار دارند فقط درباره ســینمای 
اجتماعی بنویسند و گاه این سبک اجتماعی را به عنوان تنها سینمای مؤلف یا 

هنری ایران معرفی می کنند.
 دقیقا منظورتان چیست؟ �

برای مثــال فیلم های مســعود کیمیایی و داریوش مهرجویی ســینمای 
اجتماعی اســت با دو بیان و ســبک متفاوت. دغدغه اصلی این دو فیلم ساز 
موضوع اجتماعی فیلم اســت و مسئله هنر در سینما و زیباشناسی در جایگاه 
دوم قرار می گیرد. نمی گویم سینمای بدی است اما سینمایی نیست که نماینده 
ســینمای مؤلف و هنری ایران باشد؛ این ســینما را نمی توان در کنار سینمای 
آربی آوانسیان، محمدرضا اصلانی، پروز کیمیاوی و فریدون رهنما که دغدغه 
اصلی شــان فلسفه و زیباشناسی زبان سینمایی شان است، بگذاریم. به همین 
دلیل استفاده ای که امروزه از اصطلاح «موج نو» برای آن نوع سینمای ایرانی 

می شود، مفهوم ندارد!
 چرا ســینمای «موج » نو مفهــوم ندارد؟ به هر حالــت مجموعه ای از  �

فیلم هایی است که توسط فیلم سازان با رویکرد متفاوت ساخته شده اند که 
در زمان خودشان جلوتر از زمانه بودند؟ 

نه تمام فیلم هایی که در تاریخ ســینما به عنوان موج نو مطرح شــده اند، 
بعضی از این فیلم ها نسبت به فیلم های ایرانی و خارجی زمان خودشان بسیار 

مرتجع هستند.
منظــورم از بی مفهومی این اصطلاح موج نو این اســت که کســانی که 
سینمای ایران را معرفی می کنند تمایل به این دارند که همه فیلم ها را در یک 
قالب جای دهند و اصطلاح موج نو در سینمای ایران را بی ارزش و بی مفهوم 

کرده اند.
 باوجود اینکه آقای اصلانی مســتقیم در روند مرمت حضور نداشتند،  �

تصحیح رنگ چگونه اتفاق افتاد؟ 
این اتفــاق در زمان کرونا رخ داد که آقای اصلانی نمی توانســتند از ایران 
خارج شــوند تا خودشــان برای ترمیم رنگ حضور داشته باشــند. در نتیجه 
رنگ های هر فریم را در مرکز ایماژ روتروه تنظیم می کردیم و من تک تک برای 
آقای اصلانی می فرســتادم که خــودش یک ماهی طول کشــید. برای اینکه 
خطــای رنگی پیش نیاید من در پاریس و آقای اصلانــی در تهران از یک نوع 
مانیتــور اســتفاده کردیم تا رنگ را مثل هم ببینیــم. و این چنین آقای اصلانی 
تک تک صحنه ها و فریم ها را مشخص کردند که باید مثلا فلان پلان بیشتر آبی 
یا قرمز شــود... با این کار در مدت کمتر از یک ماه ترمیم رنگ (اتلوناژ) انجام 
شد. دو ساعت آخر کار که قرار بود کار تحویل داده شود آقای هوشنگ بهارلو، 
فیلم بردار فیلم، تشریف آوردند که ببینند رنگ ها درست همانی است که موقع 
فیلم برداری آقای اصلانی خواسته بودند. آقای بهارلو کار را تأیید کردند و فقط 
صحنه رقاص ها را که من با نور سر ظهر تنظیم کرده بودم، گفتند با نور حدود 

چهار و پنج عصر تنظیم کنیم.
 درســت اســت که برای فیلم برداری فیلم از لنــز دوربین فیلم «بری  �

لیندون» استفاده شده است؟ 
نخیر این طور نیست و این حرف عجیب هم مدت هاست که تکرار می شود: 
در مصاحبه ای بــا آقای بهمن فرمان آرا خواندم کــه گفته اند از دوربین فیلم 
«بری لیندون» کوبریک برای فیلم برداری فیلم اســتفاده شــده. حرف بســیار 
عجیبی اســت به این دلیل که لنز دوربین فیلم برداری «بری لیندون» از طریق 
ناســا تولید شده و ناسا در آن زمان فقط ســه نمونه از این لنز ساخته بود که 
دوتای آن در آمریکا و یکی هم در ســینماتک فرانســه نگهداری می شــود و 
کسی دسترسی و حق کپی اش را ندارد. از آقای بهارلو پرسیدم که از چه لنزی 
اســتفاده کرده اند و گفتند که به خاطر درخواســت  نورهای کم آقای اصلانی 
سفارش دوربین زایس را که تازه به بازار آمده بود، دادند. این لنز زایس همان 
ســالی ساخته شده بود که لنز ناســا برای «بری لیندون» را استفاده کردند. به 
گفته آقای بهارلو این لنز زایس به قدرت آن لنز ناسا نبود ولی قدرت کافی برای 
نورهایی را که در «شطرنج باد» استفاده شده بود، داشت. آن دوره فیلم سازان 

جرئت نمی کردند در نور پایین کار کنند و درواقع می شود گفت در سال 
۷۵-۱۹۷۴ «شــطرنج باد» و «بری لیندون» تنها دو فیلمی بودند که با 

اختلاف هفت هشت ماه نور پایین و نور شمع کار شدند.
به هر حال شرایط کار در آن دوره خیلی شرایط راحتی نبوده و آقای 
اصلانی باید مبارزه می کرد تا هرکس کاری را که ایشــان می خواسته، 
انجام دهد و سال های سال هنوز کسانی بودند که متوجه ارزش هنری 

این فیلم نشده بودند.
  ظاهرا سرنوشت فیلم این بوده که با مبارزه خود را در تاریخ به  �

اثبات برساند!
البته جالب اســت که در ایــن مدت با مصاحبه هایــی که با تمام 
اکثر اعضای گروه داشــتم، متوجه شــدم که بســیاری از عوامل فیلم 
به خصــوص خانم ها فخری خوروش و حوری اعتصام و مرحوم آقای 
کشاورز خیلی همراه بودند با آنچه آقای اصلانی می خواستند و متوجه 
بودند که نورپردازی، کمپوزیسیون تصویر و نوع بازی که ارائه می کنند، 
کاملا در ســینمای ایران متفاوت است و ارزشــی مثل ارزش سینمای 

سال های ۶۰-۷۰ اروپا را دارد.
 مثل سینمای پازولینی... . �

بله، مثل ســینمای پازولینی و ویســکونتی. آنها متوجه  شدند که 
«شطرنج باد» نوع دیگری از سینماســت که در قالب سینمای مبتذل 
رایج در زمان شــاه نمی گنجد. خیلی هــا آن موقع متوجه این موضوع 

نشدند.
 حتی خانم آغداشــلو هم متوجه نگاه متفــاوت آقای اصلانی  �

نشد؟
متأسفانه هنوز فرصت صحبت با ایشان فراهم نشده است. بسیاری 
از منتقدان ایراد می گرفتند که صحنه های رختشــورها را اصلا متوجه 
نشده اند! احتمالا هیچ وقت فیلم را کامل و پرده ها را پشت سر هم به 
ترتیب ندیده بودند؛ چون در نمایــش اولیه فیلم، پرده ها پس و پیش 
پخش شــده بود. این مسئله برای نمایش برای ژوری هم اتفاق افتاده 

بود و موجب شد که فیلم از بخش مسابقه حذف شود.
«شــطرنج باد» فیلمی اســت که از اول تا آخر باید با دقت و چند 
بار تماشــا کرد تا متوجه تمام جزئیات شــد. برای من جالب است که 
در ایــران طومار یک فیلم را با این جمله «ما که نفهمیدیم چیســت» 
به راحتی می پیچند! من همیشه از خودم سؤال می کنم چطور است که 
اکثر نقدهای ایرانی  برای ایراد گرفتن از کار کسی، این بهانه را می آورند 
که کار را نفهمیده اند! اغلب نقدهای ســینمای ایران بر پایه این سؤال 
نوشته می شود «من که نفهمیدم، پس اصلا فیلم برای هیچ کس قابل 
فهم نبود، در نتیجه فیلم بد اســت»! این نشــان دهنده آن است که ما 
دچار خودبزرگ بینی هستیم و به خود اجازه می دهیم درباره همه  چیز 

اظهار نظر کنیم حتی وقتی نمی فهمیم!
در تمام نقدهایی که قبل از انقلاب درباره این فیلم نوشته شد، این 
ایراد به چشم می خورد. بعد از انقلاب هم که بدتر، حتی نقدی نوشته 
شــد که فیلم را با نور «دیسکوتک» مقایسه می کند و با افتخار می گوید ما که 

فیلم را نفهمیدیم!
  حتما حاصل تراوشات ذهنی خود نویسنده است. �

دقیقا. بالاخره مرمت «شــطرنج باد» جولای ۲۰۲۰ پایان یافت و آگوســت 
۲۰۲۰ در جشــنواره ســینمایی ســینما ریترواتو (Il cinema ritrovato) برای 

اولین بار پخش شد.
ماجرای کرونا باعث شــد که آقای اصلانی نتوانستند رأسا در این فستیوال 
حضور یابند و من به عنوان فرزند ایشــان رفتم. حس عجیبی بود؛ چون از یک 
طــرف باید زندگی پدرم و چگونگی ماجراهای فیلــم را تعریف می کردم و از 
سوی دیگر به مرحمت نمایش این فیلم این فرصت در اروپا پیش آمده بود که 
تاریخ سینمای ایران را به عنوان متخصص سینمای خاورمیانه، با نگاه دیگری 

توضیح بدهم.
«شــطرنج باد» در دو سانس در سالن سینمای جشنواره بولونیا به نمایش 
درآمد. در ســانس نخســت آقای اصلانی متنی به من دادند که قرائت کردم. 
در متن عنوان شــد که خوشحال هستند مرمت فیلم انجام شده و از متولیان 
کار یعنی «ســینماتک بولونیا» و «فیلم فاندیشــن» تشــکر کردند. تماشاگران 
این فســتیوال اکثرا در سینماتک های شــهرهای اروپایی کار می کنند و بیشتر 
جزء متخصصان سینما هســتند و در نتیجه «شطرنج باد» در حضور این گونه 
تماشاچیان فیلم شناس به نمایش درآمد. سالن ۳۰۰ نفره بود؛ اما به دلیل کرونا 
اجازه نداشتیم کنار هم بنشــینیم و بین هر نفر باید سه صندلی خالی می بود 
و سالن پر شــد. به خاطر علاقه ای که به ســینمای ایران دارند و اتفاقاتی که 
چند دهه اخیر در سینمای ایران افتاده بود، برایشان جذاب بود فیلم را ببینند. 
علاوه بر این مطلبم در دفترچه این فســتیوال چاپ شده که در آن توضیح داده 
بودم که حلقه های فیلم چطور پیدا شــدند که این هم باعث جذب مخاطب 

شده بود.
بعد از نمایش اول فیلم ســؤالات زیادی از من پرسیده شد؛ به همین دلیل 
از دو مســئول این فستیوال آقای خوشبخت و خانم چینچیارلی (که در ضمن 
مسئول بخش ترمیم فیلم در ســینماتک بولونیا هستند)، خواهش کردم که 
بعد جلســه دوم نمایش به من وقت دهند به سؤالات پاسخ دهم و آنها هم 

قبول کردند.
عکس العمل تماشــاچیان خیلی مثبت بود و همه گفتند که با یک فیلم 
خارق العاده ایرانی مواجه شدند که از نظر زیبایی شناسی، کارگردانی، سناریو، 
رنگ و نور بی نظیر اســت و فیلم ارزشــمندی در تاریخ سینماست. چند نفر 
از منتقدان نوشــته بودند که داستان شکســپیری است. که البته مطمئنا هم 
شکسپیری است؛ چون همیشه آقای اصلانی می گویند که سناریوی این فیلم 
به نوعی داســتان مکبث است. البته من شــخصا فکر می کنم به جز مکبث، 
به گونه ای داســتان هملت هم هست. فقط به جای اینکه هملت مرد باشد، 

زن است و در نقش «خانم کوچک» شخصیت اصلی فیلم ظاهر می شود.
بسیاری از منتقدان مسحور سکانس آخر فیلم شده بودند و معتقد بودند 
که مفهوم فلســفی فیلم روی همین ســکانس اســت. که البته بســیاری از 

منتقدان ایرانی قبل از انقلاب به همین سکانس توپیده بودند.
 دقیقا مشکل شان با سکانس آخر چیست؟ �

عــدم درک از مفهــوم الگوریک این ســکانس. در فیلم «ادیپ شــهریار» 
پازولینی کــه مطمئنا همه دیده اند، دقیقا همین نگاه وجــود دارد. در آخرین 
ســکانس «ادیپ شــاه» به شــهر امروز رم می آید. چطور اســت که آنجا این 
منتقدان ایرانی مشــکل ندارند؟ در «شــطرنج باد» همین نکته زمان و مکان 
مطرح اســت و این همان مسئله ای اســت که در فلسفه سهروردی به عنوان 
عالم مثال از آن صحبت شــده اســت. در واقع تمام داســتان که در این خانه 
مخوف می گذرد، حکم عالم مثال را دارد که انعکاسی است از دنیای امروز ما.
یک خانم منتقد ترک ســاکن ایتالیا بود. بسیاری از نکات ریز فیلم را دقیقا 
متوجه شــده بودند و گفتند این فیلم خیلی برای شان جالب بوده؛ چون انگار 
تاریخ مملکت خودشــان را دوره کرده اند. همان طور که می دانید تاریخ ترکیه 
با ایران از اول قرن بیســتم تا زمان انقلاب ایران خیلی شــباهت دارد. درواقع 

مسئله مدرنیته و سنت در ایران و ترکیه مثل هم حرکت کرده.
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با دکتر گیتا اصلانی درباره پخش جهانی و مرمت فیلم «شطرنج باد»

فیلمی فراتر از زمان خود

دکتــر گیتا اصلانی،  اســتاد و محقق تاریخ، فلســفه و 
زیباشناســی ســینماي دانشــگاه پاریس، متخصص 
ســینمای مؤلــف خاورمیانــه و ســینمای آوانــگارد 
۱۹۱۵ـ۱۹۳۰ اروپایــی به عنــوان نماینــده تام الاختیار 
محمدرضا اصلانی، خالق اثر متفاوت «شــطرنج باد» 
دربــاره روند پخش جهانی و کشــف دوباره این فیلم مهم پس از ســال ها با ما به گفت وگو  
نشســت. بدون شک فیلم «شطرنج باد» در زمان ساخته شدنش مورد سوءتفاهم قرار گرفت، 
دیده نشد و متأسفانه در تاریخ سینمای ایران گم شد! اما دست تقدیر و توجه دقیق یک منتقد 
فرصتی فراهم کرد تا بعد از قریب ۳۰ ســال به درستی نگاه ها به این فیلم جلب شود. قطعا 

پخش فیلم در سطح جهانی باعث می شود به تاریخ سینمای ایران از نو نگریسته شود.

 فرانک آرتا


